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بيان كـردن   "گاهي و روشنفكري جديدي است كه منجر به پيدايش و اهميت يافتن مفهوم              آ

دوران پسااستعماري در هند، منجـر بـه شـكل گيـري            . مي شود )  selfexpression("خود

هويت ها  يهويت هاي جديدي شده كه با مطالعه و بررسي دوران استعمار، به كشف دوباره             

ده ي خود مي پـردازد و بـا ايجـاد سـاختارهاي فكـري و      و فرهنگ هاي به حاشيه رانده ش 

در حقيقـت نويـسندگان     . تحليلي جديد مبتني بر فرهنگ هندي، جامعه اي نو بنيان مي نهـد            

هندي، حتي تعاريف و مؤلفّه هاي پسااستعماري را به چالش كشيده اند و اگرچـه در بيـشتر       

عماري بوده است، نويـسندگان هنـدي   مستعمرات بريتانيا، زبان انگليسي، زبان ادبيات پسااست  

شـكل گيـري ادبيـات      . زبان هاي بومي خود را نيز همپاي زبـان انگليـسي رشـد داده انـد               

در ايـن نوشـتار   . پسااستعماري در هندوستان، تبلور واقعي اين تلاش ها و تحـولات اسـت    

ستعمار دوران پساا  ادبيات    هويت در   و  فرهنگ ،زبانويژگي هاي ادبيات پسااستعماري و نيز       

.بررسي مي شودهندوستان در 

. استعمار، مستعمره، ادبيات پسااستعماري، هويت، هندوستان:كليد واژه ها

مقدمه
 در متـون و     ن هـا را    كه مـي تـوان آ      استپسااستعمارگرايي گفتماني متشكل از نظرياتي      

 كـه   ،ادبيـات نقد ادبي و     حوزه ي    در.، علوم سياسي و ادبيات قرار داد      هنرزيرمتون فلسفه،   

، رويكردهاي انتقادي پسااستعماري نه تنها به بررسـي ادبيـات           استموضوع بحث اين مقاله     

ها تحت استعمار كشورهايي چون بريتانيا، فرانسه و اسپانيا بوده          كشورهاي مستعمره كه سال   

 زنـدگي  گرها در كشورهاي استعمار    آثار نويسندگان مهاجر را كه سال      بلكه؛ مي پردازد  ،اند

 اسـتعمار بـر فرهنـگ    تـسلط  ينحـوه ، نويسندگان پسااستعماري.  بررسي مي كند   ،اندردهك

 به بيان ديگر، بررسـي  .مستعمره و مقاومت اين فرهنگ در برابر سلطه را به تصوير مي كشند           

اين ادبيات، فرايندي   . ادبيات از منظر پسااستعماري، شنيدن صداهاي ناديده گرفته شده است         

ه مردم از طريق آن خود را با شرايط جديد وفـق مـي دهنـد و همچنـين     را نشان مي دهد ك   

)ديگري/خودي. (ارتباط ميان تغييردهندگان و تغييركنندگان را بررسي مي كنند
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انديشمندان و نويسندگان مستعمرات براي مقابله و       از سوي ديگر، در دوران پسااستعمار،       

 شـروع   ، است گراستعماركشور   متعلق به    غالباًواكنش نشان دادن به گفتمان هاي موجود كه         

،هـا نآبـه اعتقـاد     . مـي كننـد   به ايجاد گفتمان هاي مبتني بر فرهنگ و هويت ملـي خـود              

 منتقد  ،انونفتسفران. يستند جدا از هم ن     ي و مقوله د،خودشناسي فرهنگي و استقلال سياسي    

 بـراي رسـيدن بـه       ي را ابزار مهمي   ي از جمله ادبيات ملّ    هاي ملّ  فرهنگ ، استعمار سرسخت

)194: 1382برتنز،  (.ستخودمختاري سياسي مي دان

:پرسش هاادبيات پسااستعماري تلاشي است براي پاسخ به اين در واقع، 

چه بوده است؟ پيامدهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن دوران          ميراث دوران استعمار  

يا بايـد خـود را بـا        ؟ آ رديا بايد تلاشي براي برگرداندن فرهنگ بومي صورت گي        چيست؟  آ  

مـستعمره و  ( فرهنـگ   متـشكل از هـر دو  ييا به فرهنگ  ؟ آ فرهنگ تحميل شده هماهنگ كرد    

؟ نيازمنديم)استعمارگر

م 1930 و 1920دهه هـاي   به جريانات   براي بررسي ريشه هاي ادبيات پسااستعماري بايد        

تـا . ت ادبي تبديل شد    جديد و مهم در مطالعا     ي به مفهوم  "نژاد"در آن دوران،    . رجوع كرد 

ست در نظر گرفته شده و به پـس         ، پ پوستان به خاطر رنگ پوست يا نژادشان      سياهآن زمان،   

ها ديگر نمي خواستند بر مبنـاي فرهنـگ غالـب كـه همـان                اما آن  ؛زمينه رانده شده بودند   

ل تعريف شوند و براي رسيدن به آزادي و استقلا        ،  اصطلاح برتر سفيد پوستان بود    به  فرهنگ  

ابزار مهمي بـراي ابـراز و مطـرح كـردن خـود             به عنوان    ادبيات ملي را     ،سياسي و فرهنگي  

.نددبرگزي

دهه هـاي   تا  ر،اين تمايل و مقاومت در برابر تعريف شدگي توسط نژاد برتر يا استعمارگ            

به حيات خود در مستعمرات سابق كرد و به صورت هاي مختلف    ادامه پيدا    م1970 و   1960

 در اين مناطق مبدل  پسااستعماري هاي اصلي آفرينش ادبيات   خاستگاه به يكي از    و ادامه داد 

 شود   مي در اين دوران است كه كم كم ادبيات انگليسي به ادبيات انگليسي زبان تبديل             . شد

 بـه ايـن     .شـود مـي   رك المنافع تبديل    تو ادبيات انگليسي زبان هم به ادبيات كشورهاي مش        

ادبيات انگليسي زبان كشورهاي وابـسته      ، از طريق    رك المنافع ادبيات كشورهاي مشت  ترتيب،  

)250: 1382برتنز،  (.گرفتشكل به تدريج  مركزيت بريتانيا، باو مستعمرات سابق 
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در بافت كشورهاي مستعمره اي كـه       بيستم  نيمه ي دوم سده ي     در   ،پسااستعماريادبيات  

تاريخ، ادبيات و مهمتـر از       فرهنگ،  از )Decolonization (به دنبال گونه اي استعمار زدايي     

 ـ ،همه هويت خود بودند     زمـان پـس از حكومـت    ،پـسااستعماري دوره ي . وجـود آمـد  ه   ب

 ي اين دوره از ميانـه   ،در مورد اغلب مستعمرات پيشين بريتانيا     . را در بر مي گيرد    استعماري  

اي استقلال خـود   مستعمرات بر اينكه بيشتر بيستم و به ويژه با پايان جنگ جهاني دوم،    قرن

مـدتي  ) 211: 1388كليگز،  (. ، آغاز مي شود    بريتانيا مبارزه كرده و مستقل شدند      استعماراز  

طولاني از آغاز اين دوره نگذشته بود كه بسياري از كشورهاي مستعمره توانستند به استقلال               

ر شـد  روند استعمارزدايي در نيمه ي دوم سده بيستم  ازچنان سرعتي برخـوردا            . دست يابند 

 در صـحن     م 1964 در سـال     ، از مبارزين سرشناس جنبش هاي استعمارزدايي،      واراه گ چكه  

استعمارگري به پايـان عمرخـود نزديـك     «: نويد داد اين گونه    استعمار را    مرگ،سازمان ملل 

آمريكـاي  مردمـان   ها آفريقـايي، آسـيايي و        و اكنون زمان آن رسيده كه ميليون       ،شده است 

ق خود و زندگي نويني كـه تـا بـه امـروز از آن محـروم بـوده انـد،               حقاق ح اجنوبي براي   

(Che Guevara, December 11, 1964)» .يزندبرخ

از اين زمان به بعد، برخي شاخص ها متمايز كننـده ي ادبيـات پـسااستعماري از سـاير                   

در نوشته هاي خود بـر هويـت فرهنگـي    ،  ويسندگان پسااستعمار ن. نوشته هاي ادبي مي شود    

 توسعه و تـرويج     ، زنده كردن   بر هاكيد آن أ خود متمركز مي شوند و ت       ي  مستعمره  ي عهجام

 ايـن   ،در واقـع  .  به حاشيه رانده شده و ناديده گرفته شده است         اهكه سال است   ملي   يهويت

 توسـط اسـتعمار بـه       اهنويسندگان به احياي فرهنگ بومي كشور خود مي پردازند كه سال          

زنـدگي پيـشينيان    ي  سركوب و نابودي فرهنگ و شيوه       خطر كه با   مردمي . در آمده بود   نزواا

ي در شرايط پسااستعماري در جست و جوي هويـت از دسـت رفتـه    ، خود روبه رو هستند   

. و احياي آن بر مي آيندخود

ي اسـت كـه     روش ديگري كه اين نويسندگان اتخاذ مي نمايند، بازنويسي آثار نويسندگان          

 نادرست و منفي از ملت مـستعمره        يدر نوشته هايشان تصوير   در خدمت استعمارگر بوده و      

جـدال  صـحنه ،رشكسپي) TheTempest ("توفان"براي نمونه، نمايشنامه    . ترسيم كرده اند  

ايتاليـايي را در برابـر      ) Prospero(سـپرو ا او پر  .به نمايش مـي گـذارد     خدايان با بندگان را     
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 بي هويتي    بد قيافه و   سياه پوست ، برده   بانكالي. سياه پوست قرار مي دهد    ) Caliban(كاليبان

 كاليبـان بـه   ،اما اكنون در دوره پسااستعماري    . است كه فرهنگ خود را مديون اربابش است       

بـه مـن زبـان    تو«: سپرو مي گويد  ا پر ، به بازنويسي شده روي صحنه مي آيد و در نمايشنامه      

 ـ   كـه اسـت   اين   از آن    ره من آموختي، به  بـارمور،  (» .ين كـنم  تـو را چگونـه نفـر     م مـي دان

3/4/1388(

 درمقاومت و احياي حقوق و هويـت خـود را   ي   بهترين شيوه  ،نويسندگان پسااستعماري 

 تاريخ، فرهنگ و ادبيات خـود بنويـسند و           ي  درباره ،اين مي دانند كه به عنوان فردي بومي       

د تا بـا زبـان    نكن استفاده مي    )انگليسي و فرانسه  ( از زبان استعمارگر     نظراتشان، در بيان    اًغالب

 بـسياري از نويـسندگان    كـه البتـه بايـد افـزود   . هـا وارد گفتگـو شـوند       با آن  ،هاخود آن 

 از زبـان بـومي   ، و علي رغم دانستن زبان اسـتعمارگر      مخالفند اين شيوه    ا هم ب  يپسااستعمار

 و تأكيد بر هويت ملي خود در نوشته هاي فرهنگي و ادبي خود         كشور خود براي بيان دردها    

.ستفاده مي كنند كه البته اغلب بسيار ناشناخته در سطح جهان مي مانندا

 نـژاد، نـژاد     ، هويـت  جنـسيت، در آثار خود به مسايلي چـون        ي،  نويسندگان پسااستعمار 

هـا  آن. پرستي و قوميت مي پردازند و در پي زنده كردن هويت ملي و فرهنگي خود هستند               

،دانـش مـستعمره در خـدمت منـافع خـود     اسـتعمارگر از    چگـونگي اسـتفاده    از   همچنين  

 به نفـع    اًكه چگونه دانش تحت برخي روابط قدرت توليد مي شود و نهايت           مي نويسند و اين   

در آن هـا  . كار خود قرار مـي دهنـد   ي كار مي رود  در حوزه   ه  ها ب ها و در خدمت آن    آن

 جديدي و يـا رويكردهـا و        تقابل هاي دوگانه را واسازي مي كنند و معاني          خود نوشته هاي 

 دوبـاره   ،فته بودند و به حاشيه رانده شده يا فراموش شده بودند          خها   را كه سال   يش هاي بين

.زنده مي كنند

 پسااستعمارينظريه پردازان ادبيات
EdwardWadie ( همراه با ادوارد سـعيد ،)HomiKBhabha ( ،)1949 (هومي بهابها

Said(  ،)2003-1935(  واك    ي اسـپي   و گاياتر)GayatriChakravortySpivak(  ،)1942(  ،

مطالعات پـسااستعماري در شـكل      .پسااستعماري را تشكيل مي دهند    ادبيات  لث  ثسه ضلع م  
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1987 سال  در ، ادوارد سعيد  )Orientalism ("شرق شناسي " با انتشار كتاب   ،امروزي خود 

 ي  نوشته.  خود نام نبرده است    ، اگرچه او هرگز از اصطلاح پسااستعماري در كتاب        آغاز شد 

.  گرامشي بود ووكمبتني بر نظريات فور، فلسطيني تبا-قد ادبي آمريكاييت من،ادوارد سعيد

بـه  است،  هاي پسااستعماري نظريه بنيادي در    ي كه كتاب  ،كتاب شرق شناسي ادوارد سعيد    

او، به باور    .داين موضوع مي پردازد كه چگونه متون غربي به معرفي مشرق زمين پرداخته ان             

ني بر تصاوير خيالي و از طريق ادعاي شناخت تاريخ و فرهنگ مشرق زمـين               تاين معرفي مب  

،  يك گفتمان فوكـويي اسـت      ،تمامي اين متون غربي درباره معرفي شرق      ، در حالي كه     است

به اصطلاح دانش   از  ي  ياهنظامي متشكل از ادعاها و نظريه هايي كه منجر به پيدايش  حوزه              

 اما در واقع هميشه قـدرت  ؛چنين حوزه هايي گرچه به ظاهر به دانش توجه دارند        . دنمي شو 

 است كه بـيش از      ي نيروي ، در آثار فوكو   "قدرت"نبايد فراموش كرد كه     .را تثبيت مي كنند   

)234: 1382برتنز، (. همه در خدمت خويش است

راي به انقياد در آوردن     ها ب سعيد مي گويد اين بازنمايي غربيان از شرق، بيانگر تلاش آن          

مونيـك در آمـده   ژ شرق به خدمت اهداف ه يمي گويد گفتمان غرب درباره  او. شرق است 

موني همان سلطه ژه، گرامشي اعتقاد دارد. وي در اين زمينه به گرامشي استناد مي كند        . است

مي ها را سركوب سلطه گر با استفاده از رضايت مردم آن       . حاكم از طريق رضايتمندي است    

 زيرا آن  ؛مي شود اين سلطه از طريق فرهنگ اعمال     . خود در مي آورد    ي   كند و تحت سلطه   

 ـ يها معتقدند يك فرهنگ مشترك و بي طرف را ترويج مي دهند كه در واقـع لايـه              ين ر زي

 با  ،مردم تحت سلطه نيز   . اي خودشان را در خود نهفته دارد       ه  خواسته  و ها همان ارزش  ،آن

، در سركوبي خويش شريك مي شـوند و نتيجـه  ،مندي از آن رضايتپذيرش اين فرهنگ و     

:Said, 1978).نوعي سلطه نرم است 43)

انگاشـته   منفي سعيد معتقد است در تصوير ساخته شده از شرق توسط غرب، شرق كاملاً           

، پويـايي،  ريشـيا و بـا ويژگـي هـاي ه   ، غرب غرب/شرق و در اين تقابل دوگانه     شده است 

 ـ احساساتي، ا  ي چون  با عناوين   هم شرق.  پيشرو معرفي مي شود    منطقي، دموكرات و   ستايي، ي

 شرق در سـويه    ، در اين تقابل دوگانه    ،بنابراين. استبداد تعريف مي شود     و  بدويت ،نابخردي



71شبه قاره مطالعات ةفصلنام

محـور و   ،   برتـر   ي سـويه به عنوان    زيرين قرار گرفته و به حاشيه رانده مي شود و غرب             ي

.مركز محسوب مي شود

 تمـامي   ،ابـداع غـرب اسـت     است كه در اين نوع بازنمايي از شرق، كـه           او بر اين باور     

هـا مـستقل از     كه اغلب اين فرهنـگ    در حالي  ناميده مي شوند؛      شرق ،كشورهاي غير غربي  

انديـشه و تحليـل را ايفـا     ي  نقش تقليل دهنده،اين واژه . و شباهتي به هم ندارند    يكديگرند

اده كردن كار سياستمداران بوده، براي ايـن كـه       اصلي آن به اعتقاد سعيد، س     كند و نقش  مي

هـاي يكـساني طراحـي كـرده و بـه بهـاي             سياستوبتوانند براي همه ي آن ها، برنامه ها         

. سنگيني به اجرا در آورند

اين موضوع مـي پـردازد كـه چگونـه           ي   مطالعات پسااستعماري به مطالعه   در اين ميان،    

 مي كند و پيامدهاي ايـن شـناخت چيـست؟          فرهنگ استعماري نسبت به خود شناخت پيدا      

يكي ازشيوه هاي اتخاذ شده در مطالعات پسااستعماري اسـت          ،  )Deconstruction(واسازي

 ـ   يها معتقدند اجزا  آن.  شوند يبازنگري م تقابل از نو   ي    سويه وكه در آن د    ه، تقابـل دوگان

ها با جابه   آن. اردها وجود د   مشاركت شگفت انگيزي بين آن     وكمتر در تقابل با هم هستند       

.  به معاني جديدي دست مي يايند،تقابل ي  سويهوجا كردن د

ت س ا ر، دانشمند هندي تبا   ، هومي بهابها  ،پسااستعمارينظريه ي   ديگر منتقد و نظريه پرداز      

تعامل فرهنگي بـين اسـتعمارگر و اسـتعمار    طور مستقيم به كه بر خلاف ادوارد سعيد كه به        

استدلال مـي كنـد كـه بـا      را در محور كار خود قرار مي دهد و  بحثاين  زده نمي پردازد،    

 ,Bhabha) .ثير قـرار مـي گيرنـد   أرويارويي استعمارگر و استعمارزده، هر دو طرف تحت ت

،بـاتي هـاي طاقـت فرسـايش    ث هـا و بـي    ييبا جابه جااز نظر او، مستعمره (438 :1992

 اسـتعمارگران  ،اما در اين رويـارويي . همراه دارد را با خود» تلخ حاشيه اي بودن يتجربه«

 هنـد نمـي     اناو مي افزايد هويت بريتانيايي استعمارگر     . ثر از استعمارزدگان مي شوند    أهم مت 

ا كمـك مـي گيـرد،    يدر ژاك دبهابها از نظريه. از هويت استعمارزده منفك باشد لاًًكامتواند  

 و  هـستند مـل هـم     ك بلكـه م   ،ز هم نيستند   سويه تعامل جدا ا    وكه د دريدا بر اين باور است      

بر  با استفاده از نظريـات لاكـان مـي افزايـد،           هومي بهابها . توسط يكديگر تعريف مي شوند    

پس استدلال مي كند كه    س. ناايستا است  اساساً لاكان در مورد هويت، هويت        ي اساس نظريه 
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 حداقل قـسمتي    ،اشدداشته ب  و كاملاً مستقل     كه هويتي متكي به خود    استعمارگر به جاي آن   

) 265: 1382برتنز،  (. در تعامل متقابل با استعمارزده ساخته مي شوديتشاز هو

هويت را مفهومي مـي دانـد    جنسيت،  و  نژاد ،رزهايي چون طبقه  م با گذر از     ،هومي بهابها 

 هويـت و    ،از ديـدگاه او   . هاي فرهنگي شكل مي گيـرد     كه در كشاكش اختلافات و تفاوت     

هاي استعماري بشر تحت تاثير ناخودآگاه هر دو طرف ساخته مـي             بافت شخصيت افراد در  

رمستعمره زمـاني مـي توانـد در برابـر اسـتعما           «: ن مي گويد  لاكاي از ژاك    أساو به ت  . شود

يعني به استعمارگر نگاه كند و      . مقاومت كند كه بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ دهد          

 اين كار تنهـا از طريـق        ، بهابها دبه اعتقا ) 3/4/1388مور،  بار(» .كشاند ب نگاهش را به چالش   

.تقليد امكان پذير است

:مـي گويـد  » نوشـتار و تفـاوت  «در او .دريدا هم در اين مورد نظرياتي را مطرح مي كند       

 در نهايت دگرگوني هايي     ،اوتقليد از زبان استعمارگر به عنوان اساسي ترين عنصر فرهنگي         «

 سپس درون بافت بيگانـه    ،زيرا واژگان در ابتدا تكرار مي شوند      . آوردرا در آن به وجود مي       

طور ناخودآگاه تغييراتي را در زبان ايجاد       ه   و اين نتيجه تقليد است كه ب       .اي تفسير مي شوند   

)3/4/1388بارمور، (» .مي كند

ها آگاهانه زبـان  هندي.  قابل مشاهده است در كشور هندوستاناين نظريه دريدا به خوبي   

زبان در ايـن بافـت      .  در آن زبان تغييراتي ايجاد كردند      هانگليسي را تقليد كردند و ناخودآگا     

.  جديدي ايجاد شد كه امروزه يكي از لهجه هاي استاندارد است            ي  لهجه  و هندي تغيير كرد  

در واقع فرهنگ و زبان بيگانه . در هند داردي ديگرگونه  اين فرهنگ و زبان حضور  در نتيجه، 

 جوهرش عوض مي شود و سـبب مـي شـود تـا آن فرهنـگ در بافـت                    ،مستعمرهبافت  در

 همان تغييراتي است    ديگرگونه،اين حضور   .  داشته باشد  به گونه اي ديگر   مستعمره حضوري   

بـه اعتقـاد    .  اسـت  كه مستعمره بر فرهنگ استعمار اعمال كرده و اصل آن را دگرگون كرده            

.  ابزار مقاومت هم است،رت استه كه ابزار قدز تقليد به همان اندا،بهابها

 نظريه پـرداز هنـدي      -اسپيواك   چاكراوورتي    گاياتري ،استعماري پسا سومين نظريه پرداز  

، اغلـب  ،كااسپيوخانم  .  در نظريات خود به مباحث فمينيستي اشاره مي كند         ، كه  است -تبار

رانه ناديـده  را در نظر مي گيرد كه هـم در فرهنـگ پدرسـالا   ) ويژه زنانيه  ب(استعمارزدگان  
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او. هاي استعماري به طور مضاعف به حاشيه رانده شـده انـد           ژيمرگرفته شده اند و هم در       

زيردست يعنـي كـسي     .  استفاده مي كند   )subaltern ("زيردست"در پژوهش خود از واژه      

البته بايد خاطرنشان كرد كه تمركز او بيشتر        . كه در رده هاي پايين سلسله مراتب جاي دارد        

به باور او به طور     ،  طور كه پيش تر ذكر شد     يعني گروهي كه همان   .ث است نّؤدست م به زير 

. مضاعف ناديده انگاشته شده اند

» آيا زير دست مي تواند حرف بزند؟« در مقاله اي تحت عنوان م1988اسپيواك در سال 

)?CanTheSubalternSpeak (        هـاي  به دعواي هندي هاي اسـتعمارزده و بريتانيـايي 

 زن بيوه به همراه جـسد   ،در اين مراسم  . بيوه مي پردازد  زنان  بر سر قرباني كردن     ،  ستعمارگرا

 و  او معتقد اسـت كـه در ايـن مجادلـه در گفتمـان انگليـسي                 . شوهرش سوزانده مي شود   

كيـد  أ زن مظهر فردگرايي غربي و تمدن برترغرب است كه بـر آزادي زن ت              حمايتش از زن،  

زن در خدمت طبقه و سنت است و هر دو ادعـا مـي كننـد زنـان            دارد و در گفتمان هندي،    

 همچنـان ناشـنيده   اوصداي  در حالي كه نظر زن هرگز پرسيده نشده و          . ها هستند نآهوادار  

)b1995 ,Spivak :28(.مانده استباقي 

ورود زبان انگليسي به هند در دوران استعمار
 از ، جهـان منـاطق ريتانيـا بـر بـسياري از     ب،قـرن بيـستم  ي از اواخر قرن هفدهم تا ميانه    

حكومت كرده و سرزمينو شرق آسيا  گرفته تا جنوب  آمريكاي شمالي و آفريقا و خاورميانه       

بريتانيـا و ديگـر كـشورهاي       در آن دوران،    . ه بـود   را بـه وجـود آورد       خـود  هاي مستعمره 

 ـهكشورهاي تحت سلطه خود را حقير و بي تمدن دانست ،  استعمارگر ان را نيازمنـد   و چون آن

.نمودند آنجا حاكم دررسوم خود را قوانين و،تمدن پيشرفته غرب مي دانستند

 از ،استعمارگران.بودسرمايه داري، گسترش نظامراستعماگسترش  اصلي دلايليكي از 

، بايد افـزود   البته.بهره مي بردند   مواد خام و نيروي كار ارزان در كشورهاي مستعمره           ،منابع

 بلكه دولت استعمارگر ديدگاه    ؛ فقط به گسترش نظام سرمايه داري محدود نمي شود         رااستعم

وارد اين  نيروهاي خود   به همراه   نيز   سياسي و اقتصادي خود را       ، نظامي ، آموزشي ،ي ديني ها

د قيـا  به عنوان ابزار ايدئولوژيك براي بـه ان        اين روش ها   از   ،ماركسكارل  .كشورها مي كند  
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 قـوانين    ي كليـه موسيقي و ر،  فرهنگ، هن به تدريج   ،در نتيجه .ام مي برد  نمردمان  در آوردن   

 و اجرا  ، جايگزين ييدأ و معيارهاي بريتانيايي ت    ه فرعي و فرودست معرفي شد     ،رايج در جامعه  

.  ده اندشمي 

 استعمار انگلـيس    ،بنابراين. ه بود توسط مغولان شروع شد    دهم،   غارت هندوستان در قرن   

كـه  ك كشور مستعمره را به استعمار خود در آورد و در آن زمان بسياري از ساكنان هنـد                   ي

.را جـشن گرفتنـد  مسلمان  مغولان  يآزادي خود از سلطههندو يا سيك و يا بودايي بودند،   

ماننـد كـشورهاي اروپـايي      شانزدهم، برخي     قرن به شبه قاره در    ها   يانگليسپيش از ورود    (

اين كـشور   هاي كوچكي از هندوستان را كه در امتداد سواحل           بخش سه فران  هلند و  ،پرتقال

قرن هفـدهم آغـاز شـد و در         از اواخر   ،انگليس بر هند   ي    سلطه ).نده بود  اشغال كرد  ند،بود

،  كليدي هند چون كلكتـه      بر شهرهاي  سلطت انگليس با    .م تكميل گرديد  1750دهه ي   اواسط  

ماز تمـامي منـابع و    گرفت،  هند را به دستز ا هاي گسترده اي   كنترل بخش   و بمبئي،  سدر

. به انقياد در آورد،آن بهره برد و مردم را با حاكم كردن قوانين خودنيروي كار

.بـود  اشاعه زبان بيگانه در كشور مـستعمره  ،هاي تسلط در دوران استعمار  يكي از روش  

 از ،رقي كار مـي كردنـد    آن زمان با كمپاني هند ش      كه در  يي ها ي انگليس بازرگانان و كليه ي   

در . نـد ها هم مجبور به استفاده از اين زبـان بود         هنديزبان انگليسي استفاده مي كردند و       

م بود كه توماس بابينگتون مكاولي1835

)ThomasBabingtonMacualay (      لي در آمـوزش     "با نگارش كتابي تحت عنوانتـأم

 ـ  ) MinuteonIndianEducation ("هندي ادگيري زبـان انگليـسي توسـط       بر ضرورت ي

 برجـسته بـه زبـان       يها از كتاب  ي   بسيار  ي هممن ترج  «:او مي گويد  . هندي ها تأكيد كرد   

 هرگز  اما .مباحثه داشته ام  ي   شرق يهازبانرا خوانده ام و با متخصصان     ي  سانسكريت و عرب  

د كه يـك قفـسه    برنخورده ام كه به اين موضوع اشاره نداشته باشي   بين اين افراد به كس     در

برتـري  .داردي  بر تمامي ادبيات هند و عـرب برتـر        ي  كوچك از يك كتابخانه خوب اروپاي     

 آموزش حمايت مي كنند نيز مـورد     ي كه از طرح شرق    ي كميته ا  يادبيات غرب توسط اعضا   

(Macaulay, 1972: 24)».قبول است
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 ـ درس ادبيات انگليسي با هدف آشنا    آموزش ،م1830يدردهه   گـان بـومي بـا    ردن نخبك

،تـوجيهي با چنين ديـدگاه و . در هندوستان آغاز شد،هاآنزبان انگليسي كردن   انگليسي يا 

چه توسط انگليسي ها و چه توسط بسياري از روشنفكران هندي، انگليسي بـه عنـوان زبـان        

و  نويـسندگان     ميان  زبان انگليسي در   نوزدهم،دوم قرن    ي   از نيمه .  هند شناخته شد   ديكاربر

يـن  هـا بـه ا    انگليسي كه توسط هندي   نوشته هاي   اولين  از  .  پيدا كرد  اجرونيز  يهنديان  ادب

 توسـط  وصورت نامـه    است كه به    ي  يشرح سفرها  و هنوز به جاي مانده،        شده زبان نگاشته 

او در ايرلنـد و     . به نگارش درآمده اسـت    ،  )DeanMahome (،) 1851-1759(دين ماهوم   

. م منتشر كرده است1794شرح سفرها را در سال و اين هانگليس زندگي مي كرد

ي هـا گشت به زبـان   از ب ي برا ي  هايي از طرف نويسندگان هند    البته در اين دوران تلاش    

-1899(ينويسنده هنـد  ) onChanduMen(چاندو مِنون   نمونهيبرا.گرفت صورت   ي  بوم

 ـ يرا به زبان بـوم    ي   رمان ،) م1847  ـ)Malayalam(ي مـالايلام   خـود يعن  اينـدولكا  ه نـام  ب

)Indolekha( ترجمه شديبه انگليسم 1891 در سال  م نوشت كه1889در سال .

در اين ميان، به تدريج هسته ي اوليه ي مبارزات ضد استعماري در شـبه قـاره ي هنـد،                    

ها در شمال هند عليه حـضور بيگانـه در          اولين شورش هندي  م،  1857درسال  . شكل گرفت 

د؛اتفاق افتـا ) SepoyMovement(» يپوسِ جنبش - استقلال هندگجناولين « به نام    ،كشور

National(»حـزب كنگـره ملـي    «م،  1885 در سـال     سـپس . اما اين شورش نـاموفق مانـد      

CongressParty ( ها آغـاز  ي انگليس حضور   كم كم فعاليت خود را عليه       و سيس شد أهند ت

نيـز بـه وسـيله ي       )MoslemLeagueParty(» ليـگ مسلم   «حزب،  م1906سالدر. كرد

از اين زمان به . نمودهاي ضد استعماري خود را آغاز      و فعاليت شد  سيس  أتمسلمانان هندي   

گانـدي و   بـه وسـيله ي مهاتمـا        )satyagraha ("مقاومـت بـدون خـشونت     جنبش  "بعد،  

 م رابيندرات تـاگور، شـاعر       1913در سال   .به تدريج شروع به فعاليت كرد     نهرو  جواهرلعل  

ازه ي هندي كه اشعار ضد امپرياليستي مشهوري سـروده اسـت، برنـده ي جـايزه ي     بلند آو 

. نوبل در ادبيات شد

گـسترده تـر    مبارزات ملي و استقلال طلبانه مـردم هنـد          م، در حالي كه     1930 ي در دهه   

، منتـشر   ان انگليسي بودنـد   بادبيات هند به ز     ي     نوشته هاي سه نويسنده كه نماينده      مي شد، 
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، )R. K. Narayan(نارايـان  . كي. ، آر)MulkRajAnand،)1905( مالك راج اَناند :شدند

). RajRao(،)1908(و راجا رائو)2001-1906(

راج اَناند كه به چارلز ديكنز هند معروف است، رمان هاي زيادي به زبان انگليسي و چند                 

يمي را در انگليس گذرانده     او نيمي از عمرش را در هند و ن        . رماني هم به هندي نوشته است     

اَناند در جنبش اسـتقلال     . و با نويسنده ي معروف جورج اورول دوستي نزديكي داشته است          

هند مشاركت فعال داشته و همچنين در جنگ جهاني دوم به عنوان فيلمنامه نويس براي بـي                 

"دسـت نيـافتني   "اولين رمان معـروف او بـه زبـان انگليـسي            . بي سي كار مي كرده است     

)Untouchable (نام دارد.

 ي دهـه در) EnglishinIndia(" در هنـد يانگليـس "عنـوان   بايدر مقاله ا نيز  نارايان

مـن دو زبـان   «:  گويدياو م. مي دهدرا شرحي سالگ پنج سن   م، آغاز نوشتن خود در    1960

 ـامـا  . را آمـوختم ) دخويزبان مادر (و تاميل ) زبان كلاسيك هند  (سانسكريت    تومـاس ردل

مهـم   را   انگليـسي ، پرداخت ي م  در هند  ي كه در آن زمان به آموزش زبان انگليس        بابينگتون،

 ـ       ي به اعتقاد او زبان انگليس     . دانست يمتر ي نه تنها بايد زبان مـردم تحـصيل كـرده و فرهنگ

(Narayan, 1990: 20)» . بلكه بايد به روستاها و بازار هم وارد شود؛باشد

ها زبـان  ي  براي ما هند  ي  انگليس«:در آن دوران گفته بود    نيز  و  راجا رائ ، ديگر  ي نويسنده

هم به زبـان     و يبيشتر ما هم به زبان مادر     . زبانه هستيم ها بالفطره دو  ي  هندما.ه نيست نبيگا

،بيـان مـا  شيوه ي .  ها نمي نويسيم و نبايد هم بنويسيميما شبيه انگليس .  مي نويسيم  يانگليس

 يـك گـويش     ي، يا آمريكاي  ي ايرلند يد كه روزي همانند انگليس     باش ي از انگليس  يبايد گويش 

(Rao, 1996: 5)».مشخص و متمايز محسوب شود

پسااستعماري هندوستان  ادبيات  هويت در و فرهنگ،زبان
نويسندگان هندي غير سـاكن در      به وسيله ي    هاي زيادي چه     رمان ،ردوران پسااستعمار د

نويـسندگان بـه    ايـن   . ه اسـت  ن در هند نوشته شد     ساك ينويسندگان هند توسط  و چه   ،  هند

همچنـين در   . نده ا پيش آمده پرداخت  فرهنگي  بررسي وضعيت پسااستعماري هند و مشكلات       

.ه است ادبيات مهاجرت هم رونق گرفت،اين دوران
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از سوي ديگر، پس از استقلال هند، اختلافات و جنگ هاي قومي و مذهبي زيادي اتفـاق        

. ز نويسندگان پسااستعماري نيز به بررسي ايـن شـرايط پرداختـه انـد             افتاده است و برخي ا    

، از جمله نويـسندگاني اسـت   )SaadatHasanmanto( ،)1955-1912(سادات حسن منتو  

كه بعد از اين كه مجبور به ترك بمبئي و سكونت در لاهـور پاكـستان شـد، داسـتان هـا و          

.استاشعاري درباره اين اختلافات به زبان اردو نوشته 

دو سـده   كه پس از حدود      ي است  از جامعه ا   ي بازتاب ، هند ي  ادبيات پسااستعمار امروزه،  

،از همـه مهـم تـر       و ي، سياسـي   به استقلال رسيده و مشكلات اقتـصاد       ،استعمار و استثمار  

 نسلي اسـت كـه در يـك    ، هندينسل پسااستعمار. كندي را تجربه كرده و م  ي زياد يفرهنگ

 گير افتاده و دائماً    ، آنچه اكنون به دست آورده      و نده و ميراث قديم   شته و آي  گذكشمكش بين   

مسائل مربـوط بـه     اين نسل از نويسندگان،     . ها است  بين آن  دل رسيدن به تعا   يدر تلاش برا  

حكومـت اسـتعمارگر را      ي    بعد از سلطه   ي و مشكلات توسعه يك هويت مل      يهويت فرهنگ 

، هويـت   يايـستادگ ، مقاومـت و   يار چـون ظلـم اسـتعم      ي به مـسائل   ي همگ كرده و مطرح  

، رمهاجرت پس از استعمار يا در دوران استعما       ،  استعمارگر و استعمارزده، تعامل بين اين دو      

 ـ   ،مبادلات فرهنگ ميان استعمارگر و استعمارزده و به طور خلاصه           ميـان   ي رويـارويي واقع

 ـند را با   هن ي كنند موقعيت كنون   ي م ي  غرب و شرق و پيامدهاي آن مي پردازند و سع          ياهگ

. كننديموشكافانه بررسعميق و

ي از نويسندگان دوره پـسااستعمار     ي هنوز ذهن بسيار   ، استفاده از زبان بيگانه     ي لهأاما مس 

 وجود دارد كه آيـا بايـد از زبـان اسـتعمار            پرسش هنوز اين    . است كردهمشغول  را به خود    

 خود استفاده كننـد؟     ي بوم يلهجه ها  داشته باشند و يا از       ياستفاده كنند تا خوانندگان بيشتر    

 از  ي شـكل  ، تـداوم اسـتفاده از زبـان اسـتعمارگر         ي، نويسندگان پسااستعمار  يبه اعتقاد برخ  

.گيردي وسيله نويسندگان صورت مه  جديد است كه بياستعمارگر

ي مكه اغلب به زبان انگليسي مي نويسند،        هند   غير ساكن در   ياز نويسندگان پسااستعمار  

نظـر   در اي فمينيـست   اشاره كرد كه نويسنده      ،)AnitaDesai(  ،)1934(يتا دزاي    آن توان به 

 ـ ،استعمارپـسا  دوران   در زنان   يها وضعيت و ديدگاه   يبيشتر به بررس  گرفته مي شود و    ي م

در يكي از رمـان هـايش       دزاي   .او از مادري آلماني و پدري هندي متولد شده است         .پردازد
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. مشكل زبـان را مطـرح مـي كنـد         )BaumgartnersBombay(،"بمبئي بومگارتنر "به نام 

او كـه از زبـان      .  يك يهودي آلماني است كه به هند تبعيد شده است          ،شخصيت اصلي رمان  

 كه بـه  استهاي هندي برايش همچون دانه هاي فلفل قرمزي و زبان افتاده  مادري خود دور    

اين رمان كه بـه زبـان       . كندصورتش پاشيده شده اند، زبان انگليسي را جايگزين آلماني مي         

لالايـي  بـراي نمونـه،   .  پر از اصطلاحات و لغات آلماني و هندي است،انگليسي نوشته شده  

.  به زبان آلمـاني آورده شـده اسـت   ، براي ستم و ظلم آلمان نازي است اي رمان كه استعاره  

مي كنـد  دزاي به خواننده مي گويد با اين كه سال ها در كشوري غير از كشور خود زندگي          

و كتاب هايش را به زبان انگليسي مي نويسد، هنوز نتوانسته زبان مادري و پدري خود را به                  

هـاي درونـي انـسان   او در اين رمان بيشتر به مشكلات و كشمكش   . طور كلي فراموش كند   

 همچنين ارتباط گفتمان با تاريخ و ارتباط زبان دروني با جهان بيرون           . مي پردازد  ي مهاجر ها

.  كندميسي را برر

يك "، است كه رمان مشهورش) VikramSeth( ،)1952(، ويكرام سِت ديگر ينويسنده

مـستقيم  ي  اشاره   م چاپ شده است،      1993،  كه در سال      )ASuitableBoy("پسر مناسب 

.دارداستعمار پسا دوران در هند  يدرگيري هاي فرهنگي و هويتي جامعهبه فرهنگ و

 ـ   ،  )MehraRupa( مهرا روپا    رزوي خانم ، آ  نسبتاً طولاني  اين رمان  ري سبـراي يـافتن هم

يعني چند سال پـس  م، 1950 در  هند،فضاي رمان. حكايت مي كندمناسب براي دخترش را   

،)Lata (لاتا.  معضل زبان به خوبي روشن است      ،در اين رمان  .استاز پايان دوران استعمار     

با پدرش  ،  )MaanKapoor( كاپور ، رمان  شخصيت ديگر  .رف مي زند  حبا مادرش انگليسي    

 ـشـنايي بـا     آبـه علـت   و  ا. هندي حرف مي زند و البته انگليسي را هم خوب بلد است            ك ي

.شنا مي شود و اين زبان را هم با علاقه ياد مي گيردآاردو عرش با ،دوست

 بـه   لاً كـام   زندگي پسر و عروسش كـه       ي  در نامه اي به دختر بزرگش درباره       مهرا روپا، 

فرزنـد سـه سـاله       گويد كه آن ها مي خواهند        مياست، مي نويسد و در آن       يسي   انگل سبك

 از ايـن قـضيه ناراحـت اسـت و           او.شان انگليسي ياد بگيرد و به انگليـسي صـحبت كنـد           

 صدا  )Daadi (»دادي« او را به زبان هندي     »گرند ما «جايه  مي گويد دوست دارد نوه اش ب      

. كند
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 كساني هستند كه قوانين و فرهنـگ اسـتعمار را درونـي             مونه ي ن،خانواده اش و  پسر او   

و ترها را مي دانـد      ا تئ يهاي چاپ شده در انگليس و اسم تمام        پسرش تمام كتاب   .كرده اند 

 ي  اطلاعـات زيـادي دربـاره       انـد،  مدت زيادي در انگليس زندگي كرده     همانند كساني كه    

ميشه سعي مي كند در نظـر خـارجي         هاو به سبك اروپايي لباس مي پوشد و       .داردانگليس  

 او زبـان و فرهنـگ و      . يك فرد متشخص در نظر گرفته شود نه يك هندي سـطح پـايين              ،ها

 را برتر مي داند و خواهرش را از ازدواج با پسري كه دو سـال در انگلـيس                   يتمدن انگليس 

. باز مي دارد،درس خوانده ولي انگليسي را خوب صحبت نمي كند

است كه از فرهنگ بيگانـه متنفـر        ) Rarun( رارون برادر جوانش ،  )Arun( آرون در مقابل 

ي ناب عـص  ، هماننـد اروپـايي هـا لبـاس بپوشـد          از او مي خواهد   هنگامي كه برادرش    . است

» ؟ از ايـن سـفيد پوسـتان بيگانـه تقليـد كـرد              هـم،  يا بايد در خانه   آ«:مي شود و مي گويد    

)164:1993,Seth(

 اهل كلكته  او. استبرادر همسر آرون    ) AmitChaterji(جي  ، آميت چترِ  شخصيت ديگر 

او .  زبان بنگالي و نه زبان هندي را زبان تمدن مي داند و البته به انگليسي مي نويسد                 واست

هنگامي كه در انجمن ادبـي شـعرش را مـي           . شاعر است و به زبان انگليسي شعر مي گويد        

 شعر نمـي   ، زبان مادريش  ،ا به زبان بنگالي    مردم مواجه مي شود كه چر      پرسشبا اين   ،  خواند

 در ادامـه مـي    و زبان بنگالي او براي نوشتن شعر كافي نيست،او در جواب مي گويد   . گويد

 سانسكريت كه زبان اصلي و كلاسيك هند در نظر گرفته مي شود هم مانند انگليـسي                 ،گويد

. ارد اين فرهنگ و بوم شدوروزي به عنوان زبان بيگانه 

كمرنگي از شخصيت نويسنده را در ايـن   ي سايهاز منتقدان معتقدند كه مي توان بسياري  

زبـان   (ش ا  مادري زبان انگليسي را جايگزين زبان    نويسنده هم   در واقع،   . شخصيت پيدا كرد  

.نموده است)بنگالي

بحران هويت و مشكل زبان در اين رمان به وضوح ديده           آنچه كه مهم است، آن است كه        

بـه  پسااستعماري هنـد    ي  ها را در جامعه     نآ رمان تفكرهاي گوناگون و تضاد       اين. مي شود 

. هاي فرهنگـي و هـويتي مواجهنـد       ن با بحران  آجامعه اي كه اعضاي     . نشان مي دهد  خوبي  

ات پنداري مي كنند و ايـن برايـشان بـه معنـي مـدرن و      ذكساني كه با فرهنگ انگليسي هم   
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نچه كه مـي  آز فرهنگ غرب و خوردن و نوشيدن هر         نهايي كه با تقليد ا    آ؛متمدن بودن است  

 در برابر گروهي كه در صدد حفـظ و          ،زادي مي كنند  آ به خود مي بالند و احساس        ،خواهند

بـه نـوع نگـرش      منوط  زادي را   آداب و رسوم اصيل خود هستند و        آها و   زنده كردن سنت  

زادي يعني تمـايلات قلبـي      آها  نآدر نظر   . ، قرار دارند  ها به جهان و چيزها مي دانند      انسان

.كردن دنبال ،ه فرهنگ غربيژويه  ب،خود را بدون در نظر گرفتن ديدگاه و فرهنگ ديگري

ــرا لاهپــ جومر، ديگــ ينويــسنده ــد ، )JumpaLahiri (يي ــار متول نويــسنده هنــدي تب

در نظـر گرفتـه مـي        ادبيات مهاجر    ونوشته هاي او جز   . مريكاستآ و ساكن    )1967(انگليس

 كه در   ،)TheInterpreterofMaladies ("ا درده مترجم"هاي  جموعه داستان در م . شود

 م جايزه پوليتزر را از آن خود كـرد، خواننـده            2000 م به چاپ رسيد و در سال         1999سال  

ي ا كـه بـر  ست مواجه ا با دنياي جديدمهاجرت و سازگاري مهاجران هندي ي بيشتر با قصه  

 داستان ها در اين مجموعه، بيـشتر        .دشون جديد سازگار     بايد با شرايط و فرهنگ     ،بقاي خود 

 را  هـا نآ و متفاوت از فرهنگ خـود،      بزرگسالاني كه عليرغم پذيرش هنجارهاي نو     حكايت  

.دروني نكرده اند و مدام با نسل بعد از خود و محيط در كشمكش هستند

نتيجه
امانده از دوران استعمار بر جه ثيرات منفي بأمبارزه با ت ،  هدف نهايي ادبيات پسااستعماري   

،رهايي كشورهاي تحت سـلطه    براي رسيدن به اين هدف،      . كشور استعمارزده است  فرهنگ  

بـه  كه چگونه جهـان مـي توانـد    بلكه يادگيري اين؛ پسااستعماري نيستمقصد ادبيات   تنها  

و هـا باشـد     ها و فرهنـگ   ن احترام متقابل بين ملت    آ جايي كه در     ،فراسوي اين دوره برسد   

در واقـع،  . ند، هدف غايي اين نوع رويكرد استهمگي تكثر عقايد و فرهنگ ها را پذيرا باش   

 مـدت هـا    كهيه صداهاي خاموشژ به وي، صداها در آن كهاست  فضايي  ايجادهدف اصلي،   

.دنشنيده شو،  حاشيه رانده شده بودندهب

كـشورهاي  بحث اصلي آن است كه استعمار با حضور خود، بخشي از فرهنگ و سـنت                  

، باورهـاي   اسـتعمار . تحت سلطه را نابود نموده و فرهنگ خود را جايگزين آن كرده اسـت             

ه ب،قدرت برترخود را به عنوان هاي فرهنگي  باورها و ارزش،هنجارهابومي را تغيير داده و    
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به دليل شرايط استعماري و تماس مـستقيم بـا          در آن دوران،    . كرده است مردم بومي تحميل    

 با ابزارها و شدمردم به درون شرايط جديدي وارد شده اند كه نمي         به تدريج   ،ربفرهنگ غ 

. درك كردآن ها را گزاره هاي سنتي 

نويسندگان ادبيات ؟ چه چيزي از فرهنگ بومي مانده است       ،حال كه قدرت برتر نيست    اما  

 كرده انـد و      هم  اما تغيير  ،بر اين باورند كه اگرچه به استقلال رسيده اند        پسااستعماري اغلب   

 تغييرات آنقدر گـسترده و عميـق        .ها عوض شده و نيازمند تعريف جديدي است       نآفرهنگ  

شايد راه چاره اين باشـد كـه بـا          . استشده   غير ممكن    بازگشت به گذشته تقريباً   هستند كه   

 در چارچوب مدرن برخورد كرده      ،يدآپيش مي   ها  موضوعات جديدي كه براي اين فرهنگ       

، با واسازي خـود و تفكـرات خـود         در اين ميان، حتي مي توان        .ن ارايه شود   حل مدر  هو را 

كم رنگ كرده و آن را با هويت پيـشيني كـه اينـك       هويت دروني شده و غرب زده خود را         

.بازسازي شده است، جايگزين نمود

اگرچه زبان و ادبيات پسااستعماري در هند در بسياري از موارد، انگليسي بوده است، اما               

يد فراموش كرد كه هند قبل از استعمار از تاريخ، فرهنگ و ادبياتي غني برخوردار بوده و                 نبا

اكنون نيز با اين كه زبان انگليسي يكي از زبـان هـاي رسـمي در هنـد اسـت، بـسياري از                       

نويسندگان پسااستعماري حتي با دانستن زبان انگليسي، به هندي يا ديگر زبان هـاي محلـي                

 اين انتخاب آگاهانه، سعي بر احياي فرهنگ و زبـان و هويـت هنـدي                خود مي نويسند و با    

.خود دارند

در حقيقت، نويسندگان هندي، حتي تعاريف و مؤلفّه هـاي پـسااستعماري را بـه چـالش             

كـشيده انــد و اگرچــه در بيـشتر كــشورهاي اســتعمارزده، زبـان انگليــسي زبــان ادبيــات    

مي نيز همپاي زبان استعمار رشد يافته و گاه         پسااستعماري است، در هندوستان، زبان هاي بو      

به اين ترتيب، مي توان گفت كه ايـن رشـد چنـد زبـاني در                . حتي جايگزين آن شده است    

جامعه ي هند و توسعه ي هويت ملي در كنار هويتي نوين در جامعه ي جهـاني، اسـبابي را            

بت بـه سـاير     فراهم آورده كه قدرت تطبيق بيشتري با روندهاي كنـوني جهـاني شـدن نـس               

. كشورهاي در حال توسعه  به اين كشور بخشيده است
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